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  ی و عربی ترآ»بيگانه« ینام ها
  

  یحميد دباغ

  
ران            يكي از ابعاد     يس در اي وذ دولت انگل ده  ،و عواقب آم بررسي شده نف استحاله  « پدي

ران                 ردم اي ي م ا        » قومي تدريجي به وقوع پيوسته در حاآميت و بافت مل ان ب ه همزم است آ
رده                    استيلاي اين دولت و از سال        دا آ ه پي ه امروز ادام ا ب هاي نخستين سده بيست آغاز و ت

ئله       فتن اين بعد از ماجراي استيلاي      گر نوشته حاضر صرفاٌّ با در نظر     . است ه مس يس، ب  انگل
  .پردازد مي» نام هاي ممنوع شده در ايران«

ه                 ئيانگلستان پس از آن آه ه      رل خود درآورد، و موفق ب ر کنت ت حاآمه ايران را به زي
ه حاآميت       ، شد ١٩٠٦-١٩٠٥هاي    شكست حرآت نوجوي مشروطيت سال      به گستراندن دامن

هاي    شور ايران متمايل گشت و در اين رابطه خرده و آلان طرح           مطلقه خويش بر دولت و آ     
ذارد                 ه اجراء گ ع  . آوتاه و دراز مدت بسيار و همه جانبه اي را طراحي و يك به يك ب در واق

ن طرح    خود مي» به شكست آشانيدن انقلاب مشروطيت   « د     بايست نخستين اي ه شمار آي ا ب . ه
ود،            آه با هدف تبديل آشو    » قرارداد وثوق الدوله  « د شده ب ر به مستعمره رسمي انگلستان عق

  .ها بود يكي ديگر از اين طرح
ري            در آن سال   ه قشقايي    «ها جنوب ايران صحنه قيام ترآان به رهب ر  » صولت الدول ب

ات    ز حرآ ه مراآ ان ب ان و آذربايج وب و خراس ود و جن يس ب غالگر انگل يس اش ه پل علي
رك   دد ت تي و متج د امپرياليس ك، ض اي اي  دمكراتي ري   ه ه رهب ب ب ه ترتي اطق ب ل «ن من آلن

» احمدشاه قاجار   «همزمان  . تبديل شده بود  » شيخ محمد خياباني  «و  » محمدتقي خان پسيان  
ز              رارداد تحقيرآمي ل ق  ١٩١٩که اصلاٌّ آذربايجاني بود، عليرغم تمام فشارهاي وارده در مقاب

ي      ،وثوق الدوله از خود مقاومتي بسيار سرسختانه       امنتظره نشان       شرافتمندانه و در ع ن حال ن
ر                      . داد  مي يس ب ه امپرياليسم انگل اين همه از جمله دلايل آافي براي جلب توجه، تامل و مداق

ها بود که تحت      ساختار اتنيك حاآميت، بافت قومي اهالي و سنگيني عنصر قومي ترك در آن            
  .تأثير عوامل متعدد به پرچمدار تجدد در منطقه تبديل شده بود

ا                        سلطان احمدشاه    ه سوي آت دريج ب ه ت ل دشمن مشترك ب ه در مقاب به ويژه پس از آن آ
ه           ترك و بلشويك   ران ب ديل اي ع در راه تب ها متمايل گشت، به صورت يكي از اصليترين موان

راي وي شد             ان ب ه     . مستعمره انگليس در آمد و اين خود آغاز پاي ون ن ا اآن امپرياليسم بريتاني
اي معضل استيلا  مدشاه بود، بلكه تصميم به حل ريشهتنها مصمم به برآنار ساختن شخص اح

ه       بر ايران، برطرف آردن مقاومت در برابر اين استيلا و سد نمودن راه گسترش بلشويسم ب
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اره ساختار اتنيك                      ر يكب ر تغيي ي ب جنوب از طريق طراحي و اجراي آلان پروژه خويش مبن
  .ودحاآميت و دگرگون ساختن تدريجي بافت قومي آشور گرفته ب

ه اجرا                  ١٩٢٠در سال    ه و ب ايي را پرداخت اه قاجار آودت ه احمدش  دولت انگليس بر علي
ا از                   » رضاخان «در نتيجه اين آودتا     . گذارد ان ترآي و فارسي مسلط ام ه دو زب ه ب امي آ ن

ود و پيشتر از سوي سرويس اطلاعاتي و                  ان محروم ب ه هردو زب نعمت خواندن و نوشتن ب
 1. آشف و تربيت شده بود، به مسئوليت وزارت جنگ گماشته شدوزارت مستعمرات بريتانيا

ال  ام   ١٩٢٣در س ان فارسي در تم اري از زب تاري و گفت تفاده نوش ا اس ت آودت  حكوم
ان               . موسسات دولتي را اجباري اعلام نمود      يش از نهصد سال زب ه ب اين تدبير در آشوري آ

ان سنتي نيروهاي مسلح          هاي حاآمه، آريستوآراسي و به      هاي سلطنتي، هئيت    خاندان ويژه زب
واري   رك، دش ي ت ت جمعيت ا اآثري وري ب م در آش ود،  آن ه ي ب اد  آن ترآ ي ايج اي فراوان ه

ود ارش2.نم ام سرودها و م زاق(هاي ترآي نيروهاي مسلح و انتظامي   تم ره ق ا و غي از ) ه
لام    ه دادن س روع ب ار ش ه اجب ان ب د، نظامي ه ش ي ترجم ه فارس ي ب امي و  ترآ اي نظ ه

يش از آن سلام و گزارش         هاي خويش به زبان فارسي نمودند، در حالي         رشگزا اٌّ    آه پ ا غالب ه
  3.شدند به زبان ترآي داده مي

                                                 
ي انگليس، عامل اصلي كشف و تربيت از پارسيان هندوستان و عضو سرويس اطلاعات» اردشير ريپورتر« سير -  1

.  بوده است»احمد شاه قاجار« بر عليه دمكرات ترين حاكم تاريخ ايران ١٩٢٠رضاخان و انجام كودتاي 

وي در آرزوي ايجاد . اي فارسي زبان به گفته خود وي از آن اوست ايده تغيير سلسله ترك قاجار با سلسله

از تصادف روزگار . سلسله ساساني به دست اعراب بوده استنخستين پادشاهي ايراني نژاد پس از سقوط 

كه از قضا او هم عضو سرويس اطلاعاتي انگليس بود، » شاهپور ريپورتر«سي و سه سال بعد نام پسر وي 

 که او نيز از تبار قاجار بود، دكتر محمد مصدقحکومت عليه ) ١٩٥٣(در ميان عوامل كودتاي ديگري 

 . شود ديده مي

 زبان تركي پيش طبق برخي منابع، . باشد گونه آمار رسمي موجود نمي هاي رايج در ايران هيچ اره زبان  در ب-   2

چاي زبان اكثريت مطلق مردم ممالك محروسه ايران و زبان  از اجراي قراردادهاي گلستان و ترکمن

ا دومين زبان ايران  منابع ديگر آن ر.باشد ياكثريت نسبي مردم ايران پس از اجراي قراردادهاي مذكور م

 . در سراسر نوشته حاضر تثبيت قول نخست اساس گرفته شده است. دانند مي

اي  هاي ترك ايران، كلمه هاي عاليرتبه دولت   بسياري از سلاطين و شاهان، فرماندهان ارتش و بروكرات- 3

برخي نيز مانند . كي استبسياري از مكاتبات و فرامين مانده از ايشان به زبان تر. دانسته اند فارسي نمي

صادقي ، شاه اسماعيل صفوي، هدايت االله آغ قويونلو، جهانشاه قاراقويونلو، سلطان احمد بهادر جلاير

 خود نيز با آن كه زبان سلطان احمدشاه قاجار. روند هاي ادبيات تركي آذري به شمار مي  از كلاسيكافشار
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 در اقدامي آشكارا مخالف قانون اساسي با پايان دادن به سلسله ١٩٢٥رضاخان به سال 
ود    ن       . آذري قاجار، خود را شاه ايران اعلام نم ه اي ر علي يس ب اي موفق انگل اه جوان   آودت ش

ران              انون در اي ردم و سمبل دمكراسي و حاآميت ق سوسيال دموآرات، پشتگرم به حمايت م
لان      آن ق آ ام در تحق ومين گ ت، س ر گش وي منج ته پهل اتوري وابس اد ديكت ه ايج ه ب روز، آ

بدين ترتيب با توقف حرآت نوزاد روشنگري، تجدد و           . پروسه استحاله قومي انگليسي است    
ز                   نهادينه شدن جامع   ز خي ان معاصر ني ي از جه ه ايران ه مدني، جدايي و واپس ماندگي جامع

تقيما از سوي دول                    . گرفت ه شخصي مس افزون بر آن اين نخستين بار در تاريخ ايران بود آ
ه حكومت                . شد  خارجي به عنوان شاه ايران انتخاب مي       ان دادن ب ا سقوط دولت قاجار و پاي ب

وي توسط امپرياليسم          هزار ساله ترآان و به دنبال سرآار آ        انده پهل ورده شدن رژيم دست نش
يس  راي      ) ١٩٧٩-١٩٢٥(انگل ه ب ران، زمين ت در اي ژاد پرس ي ن ت سياس از حاآمي ا آغ و ب

هاي تاريخي جغرافيايي در سطح       اجراي گام بعدي آلان پروژه يعني جريان فارس سازي نام         
  .آشور مهيا گشت

  
   آغاز از خود بيگانگي-مليت گرايي برتري طلب

ارس       ارت از ف ران عب ي در اي ئله مل ك و مس ر اتني ا تكث وي ب اتوري پهل ورد ديكت برخ
رك       قومي  هاي    سازي تمام گروه   ا ت ان           غيرفارس و در راس آنه اهترين زم ران در آوت هاي اي

ه   . ممكن بود  ه   رژيم پهلوي آه در اجراي اين وظيفه محوله از حمايت بيقيد و شرط و هم جانب
اني دوم ايالات متحده آمريكا و اسرائيل برخوردار بود، با دست   انگلستان و پس از جنگ جه     

درال آشور  ه ف نتي و طبيعي نيم تم س ه سيس ان دادن ب ا پاي روژه را ب ه دوم آلان پ از مرحل ب
ان       ) ممالك محروسه ايران  ( ر زب ومي   هاي     و اعمال ممنوعيت ب اٌّ ترآي   (ق ه     )اساس دعتي آ ، ب

ابقه ند            ران س اريخ اي ود       پيش از آن هرگز در ت ام    . اشته است، آغاز نم ه گ د      در ادام ايي مانن ه
ات                       ان و فرهنگ فارسي و پس از آن جريان ي از زب ي حد و حصر دولت حمايت يكجانبه و ب

ي و                 -فارس سازي اسامي جغرافيايي    ان فارسي از آلمات عرب  تاريخي و محروم ساختن زب
ا قصد سرهم ي در  ترآي ب ره پ م فارسي س ه اس ان قاصري ب ردن  زب دي ک وع بن ه وق ي ب  پ

هاي ممنوع، شهروندان درجه دو و        ها و زبان    با اين اقدامات بكر اآنون مشكل نام      . پيوست  مي
زوده        » قومي) هاي  گروه(مسئله  «غيره و يا معضلي نو به نام         ران اف نيز به مشكلات عديده اي

  .گشت
دبير در آشوري       .  زبان فارسي تنها زبان رسمي آشور اعلام شد         ١٩٣٠در سال    ن ت اي

رك  ي آن را ت روه مل رين گ ددي بزرگت اظ ع ه لح ه ب ي آ كيل م ا تش ان  ه ار زب ه ناچ د و ب دادن

                                                                                                                              
 نظامي، سان ديدن و قبول هاي ستماع گزارشدانست، در برخي از مراسم رسمي مانند ا فارسي مي

 . برد كار مي هاي سياسي خارجي گهگاه زبان تركي آذري را به هئيت
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ود  اآثريت نسبي اهالي آن ترآي بود، بسيار شگفت انگيز و بي آينده مي               ١٩٣٤ در سال  1.نم
ان                     ه زب ر علي ا ب ه در آنج دابيري آ ام از ت ا اله هاي   رضاخان پس از بازگشت از سفر ترآيه ب

ه در آذربايجان و                  جام مي غير ترکي آشور ان    ان آشور از جمل گرفت، همه مدارس ترآي زب
ايش                 ود و نم ايي   خراسان و تئاتر آذربايجان آه يكي از قديميترين تئاترهاي شرق اسلامي ب ه

   2.آورد را تعطيل نمود به زبان ترآي به صحنه مي
  

  بيگانه اعلان نمودن اسامي غيرفارسي
امي جغ    ازي اس ارس س ر و ف ان تغيي اييجري ه   -رافي امي آ ران از هنگ اريخي در اي  ت

ود          ر اسامي             در سال  . رضاخان وزير جنگ بود، آغاز شده ب هاي نخستين حاآميت وي تغيي
ان                        ات توسط نظامي د و اغلب اوق رل، آن دون آنت امنتظم، خودسرانه، ب غيرفارسي به طور ن

ي  ام م ذيرفت انج ي     . پ رعت بخش ر و س ن ام ه اي تر ب امان دادن بيش ر و س راي س دان، ب دن ب
ران «سراسري نمودن و هدايت آن از سوي مرآزي واحد         در . تأسيس گشت  » فرهنگستان اي

وي   اتوري پهل ر ديكت ز متفك روف، مغ اد، فراماسون مع ن نه كل اي دعلي فروغي«تش » محم
ت    وده اس ا نم ي ايف ي اساس ه  . نقش مني و آين ه دش ا و    وي آ ا قاجاره ه اي ب وزي بيمارگون ت

ه تخت                     مهرههاي ايران داشت، از       ترك له و ب ن سلس ه حاآميت اي ان دادن ب هاي اصلي در پاي
ان ايرانيسم                  نشاندن رضاخان و بعدها فرزند وي محمدرضا بوده، و از پايه گذاران دآترين پ

ر   ر ب ت داي مي دول ان سياست رس روه«و از طراح اء گ ار و امح اي  انك ومي ه ارس ق غيرف
ور نهاد فروغي . است» آش ا پيش ا«ب يون جغرافي د » آميس اد ش تان ايج ه فرهنگس ته ب . وابس

                                                 
هاي دو گروه عمده اتنيك كشور يعني  بود كه زبان اكثريت مردم يعني تركي ويا زبان   شايد منطقي تر آن مي- 1

نگونه كه در افغانستان همسايه با تركيب هما. تركي و فارسي همزمان نامزد رسميت ويا دولتي شدن شوند

اين تدبير . عددي قومي مشابهي دو زبان عمده كشور يعني دري و پشتون دو زبان رسمي اعلام شده بودند

تر بودن  توانست هم سبب بازتاب بهتر واقعيت تكثر قومي مردم در ساخت حاكميت و هم نشان مردمي مي

 . آن شمرده شود

غيرفارس در اصل ساخته و پرداخته قومي هاي  حال اجراي امحاء و انكار گروه  هرچند سياست در -  2

ها و متدهاي به كار برده شده در اجراي اين سياست  امپرياليسم انگليس است، با اينهمه بسياري از روش

ير رضاخان و مغز متفكر وي فروغي كه مدتي سف. مستقيما از نظاميان تركيه اقتباس و الهام گرفته شده است

هاي مرزي ايران و تركيه بوده است، از تجارب آتاترك در  ايران در تركيه و مسئول هئيت تسويه اختلاف

اين كشور به جز موارد مذكور فوق، در هيچ زمينه ديگري مانند استقلال، عدم وابستگي به دول خارجي، 

يزاسيون زيرساخت اجتماعي  مدرن، اعلان جمهوري،جنگ آزاديبخش بر عليه نيروهاي اشغالگر امپرياليستي

 . و صنعتي كشور و غيره الهام نگرفته بودند
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د   » تبديل اسامي بيگانه اماآن ايراني به فارسي       «وظيفه اين آميسيون     ا   . اعلام گردي در اينج
ي است             » بيگانه«مراد از    ايان دقت    . در درجه نخست واژگان ترآي و در درجه دوم عرب ش

ه ستيز              ده      ) ١٩٣٨-١٩٣٥(است آه رياست اين نهاد به اصطلاح بيگان ر عه د    ب کساني مانن
  .ماسون انگليسي گذارده شده بود» فروغي« و ١٩١٩عاقد قرارداد » وثوق الدوله«

ان     ام زب وي تم ات پهل ا و مقام ر نهاده تان و ديگ وژي فرهنگس اي  در ترمينول ومي ه ق
ي    ي و عرب ا ترآ ور و در راس آنه ه«آش ارجي«، »بيگان ي«، »خ ي«و » غيرايران » اجنب

بايست تغيير داده شوند،    نيت نه تنها اسامي ترآي و عربي مي       بنا بر اين ذه   . شمرده شده است  
وده است                      افي ب ه اصطلاح پاآسازي آن آ راي ب ي ب ه  . بلكه صرف شباهت به ترآي و عرب ب

يار         ابه آن بس ر و مش وارد زي ه م ت ب ي وق ات دولت دارك و مكاتب ناد، م ال در اس وان مث عن
ي ات....«: شود برخورد م ه جاي لغ ات فارسي ب ي از وظائف فرهنگستان انتخاب لغ  اجنب

ا .... «،»....است ه اآتف امي بيگان ال فهرست اس ه ارس ....  «،)رياست وزراء(» ....شود ب
ارجي    ات خ ه لغ ن گون ت اي ارس (فهرس تان ف ت  !!!!) در اس ر اس ده و حاض ه ش ، »....تهي

ات ها تبديل به آلم      اسامي آن .... اشخاص نام گذاري شده   ) غيرايراني(سامي  ادهاتي آه به    «
ده مي    برخي نام.... «،)والي فارس(» .فارسي شود  ا دي ه ترآي و        ه ه هيچ شباهتي ب شود آ

دارد       عربي ندارند و تغيير دادن آن      لفظ و اسم ترآي       .... «،)آميسيون (» .ها چندان لزومي ن
در گزارش يكي از   . »....رسد  به نظر نمي) ها و روستاهاي شاهرود اسامي آبادي (ها بين آن 

ه عربي است و                  «: ه آبادان چنين آمده است     مقامات عدلي  ا ب راء و قصبات آنج ه ق اسامي آلي
ا فارسي ايجاب مي              ور را ب د  اوضاع و احوال سرحدي تغيير اسامي مزب ا  1».آن پس از  « وي

ا تشكيل آميسيون               ....گردآوري اسامي  قصبات مجاور سرحدات غربي وخاصه خوزستان ب
  ).است وزراءري(» .به اسامي مناسب فارسي تبديل نمايند

ال  امع ١٩٤٤در س ام مج ه جز فارسي در تم اني ب ر زب تفاده از ه خنراني، اس ا  س   وه
ه آساني مي     . ها ممنوع اعلام شد     نمايش ه     با بررسي اسناد و مدارك موجود ب وان در يافت آ ت

اربرد،                          ه آ ده از دامن ه فارسي و آاستن پيوسته و فزاين ايي ب اريخي و جغرافي تغيير اسامي ت
ومي هاي    رد زبان ترآي و ديگر زبان     حضور و ب   ر   ، بخشي از آلان طرح بسيار گسترده         ق ت

ه  وام زدودن حافظ روه  اق اريخي گ دهاي ت تن پيون ران، گسس ارس اي اي  غيرف ومي ه ا ق ب
روه          ومي  هاي    نياخاآشان، نابودي علائق فرهنگي و ميراث مشترك گ ان و    ق ا همزبان ران ب اي

روه     هوي  همتباران خويش در آن سوي مرزها، بي       ن گ ا و در يك آلام بخشي از            ت سازي اي ه
  . سياست يكسان سازي و تغيير نماي اتنيك آشور به نفع عنصر قومي فارس بوده است

  

                                                 
در خود جمله . نمايد   در حيطه فرهنگ فارسي ترسيم مرز بين عرب ستيزي و خود ستيزي بسيار دشوار مي- 1

 .اند اهميت، تمامي کلمات عربي عرب ستيزانه فوق به جز چند کلمة بي
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 تغيير اسامي مناطق قومي
ام   «هاي جغرافيايي و تاريخي  ترين اهداف تغيير نام    يكي از نخستين و اساسي     تعويض ن

  . در آشور بوده است» مناطق قومي
  
  ) خوزستان>(ن  عربستا-١

اطق            ميلادي در زمان دولت    ١٥-١٤ازقرون   هاي آذري قاراقويونلو و آغ قويونلو به من
ران،         ي اي واحي مجاور             » عربستان «عرب نشين جنوب غرب اطق غيرعرب نشين ن ه من و ب

مالي آن  تان«ش ت » خوزس ده اس ه ش وز«. گفت ره  (» خ ا، و غي و، خوج ه، خوج ام ) خوزاي ن
. هاي ايراني ميانه و سرياني است   ها در زبان يا قومي مربوط بدان  هاي غيرآريايي و      عيلامي

ردم            ان م د و قاجار و در زب در تمامي تحريرات و مكاتبات رسمي دوره صفوي، افشار، زن
  . گفته شده است» عربستان«بدين ناحيه هميشه 

واحي را اعراب            ن ن ق جمعيت اي در اوائل دورة پهلوي با توجه به اين آه اآثريت مطل
ي   آ كيل م د، تش وده ان واحي ب ن ن اآنين اي لام از س يش از اس ي پ ار از   ه حت ر افش د، دآت دادن

ي در   ١٩٢٥هاي به شدت ضدترك و ضدعرب در سال      تئوريسين ان عرب  ريشه آن آردن زب
دن عشاير و         منطقه مذآور،    تغيير تقسيمات آشوري، تغيير مرزها و نام عربستان و آوچاني

ران  اهالي عرب منطقه به ديگر نو      نهاد مي     احي اي د    را پيش ن          . آن ه اي ا هم ه ب ز آ رضاخان ني
ه       ه را ب ام منطق دام ن تين اق ود، در نخس ق ب تها مواف تان«خواس ه  » خوزس ر داده و آلم تغيي

ان اداري آشور منسوخ ساخت            » عربستان« ع  . را به يك باره از ادبيات سياسي و زب در واق
ام  روزه موضوع ن اطق   ام ي من لي عرب تين و اص اي نخس اي  ه ين در رأس تابوه رب نش  ع

   1.رود سياسي موجود در ايران به شمار مي
  )  ؟>( آذربايجان -٢

ال  ر افشار در س تار اجراي سياست١٩٢٦دآت راي   خواس دي در آذربايجان ب اي چن ه
زبان ترآي ممنوع اعلام شود، بخشي از ترك زبانان به ديگر           «: شود  سازي قومي مي    يکسان

ام               نواحي آشور انتقال داده      ا ن ام آذربايجان ب شوند، مرزهاي آذربايجان تغيير داده شوند، ن
ردد     ه اينک در بعضي از                  . ».ديگري عوض گ داران آن ک وي و عوامل طرف اتوري پهل ديكت

ده           دستگاه د  ها نفوذ دارند، با دقت تمام به چهارچوب ترسيم شده فوق صادق مان روز  از آن. ان
ه وا   ان ب ت آذربايج م ايال اآنون بخش اعظ ر  ت اخته ديگ ا نوس ود و ي دهاي اداري موج ه (ح ب

تان تان و           اس م، آردس ان، ق زوين، زنج ران، ق زي، ته دان، مرآ يلان، هم روزي گ اي ام ه
                                                 

هاي عربي پيشين اماكن جغرافيايي ايران   تا كنون به موضوع اعاده نام  هيچ سياستمدار و روشنفكر فارس- 1

كار ه ها نشده، حتي به جاي خوزستان نام اصلي و تاريخي آن عربستان را ب نپرداخته و يا خواستار اعاده آن

 . نبرده است
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ام        . با حذف نام آذربايجان الحاق شده اند ) آرمانشاهان ا حذف ن وام ب يم ت ه از تقس آخرين نمون
  . است» اردبيل«آذربايجان تشكيل استان جديد 

 )دلان ار>( آردستان -٣

ام   ر ن ئله تغيي اره مس ياري در ب ات بس ي مكاتب ات دولت ان مقام وي مي در دوران پهل
ت   ده اس ام ش تان انج ي  . آردس ا م ه ادع ات از جمل ن مكاتب ت    در اي لي ولاي ام اص ه ن ود آ ش

ي      » سننه«آردستان   ا ب افع دول خارجي وي ئوليتي و عدم درك    بوده آه در اثر ملاحظه من مس
ي و ي ئولين ايران ا   درست مس ه در آنج ومي آ ام ق ا ن دن محل ب ود نامي م موج بيل رس ر س ا ب

ده شده است                     ه شكل آردستان نامي تان،  ب د لرستان و عربس در نوشته ديگري     . ساآنند، مانن
ام              . است» اردلان«گردد آه نام آردستان       ادعا مي  ا ن ات آميسيون جغرافي ن مكاتب ال اي ه دنب ب

ه    » آردستان« ام    » اردلان«را ب نندج «و ن ه   ر» س ننه «ا ب ر داد » س ا متوجه     . تغيي دها ب ا بع ام
رد در آشمكش           ئله آ ه و               شدن به پتانسيل آاربرد مس ايه ترآي ا آشورهاي همس هاي سياسي ب

  . رغبتي اهالي بومي به نام هاي جديد، اين نامگذاري تثبيت نشده است عراق، همچنين بي

  ) مازندران>( تبرستان -٤

ومي   ض يكسان سازي    ها نيز در دوران پهلوي در معر       تبري د     ق ه ان رار گرفت ن   . ق در اي
شد،   آه به ايراني بودن آن گمان برده مي» مازندران«به » تبرستان«راستا نام نياخاآشان از  

  . بعدها ايراني نبودن واژه مازندران آشكار شده است. تغيير داده شده است

  ) دشت گرگان>( ترآمن صحرا – ٥

ان دشت گ «به  » ترآمن صحرا «تغيير نام    ه           » رگ ام يافت يش از تشكيل فرهنگستان انج پ
رآمن          . بود د                با اينهمه به علت قلت عددي ت ودن اهميت استراتژيك مانن ران و دارا نب هاي اي

ام                قومي  هاي    گروهساير   د، ن ام جدي ه ن الي ب ز عدم رغبت اه رآمن  «ترك، عرب و آرد، ني ت
  . همواره در رواج آامل بوده است» صحرا

  

  و عربيهاي ترآي نام: هدف

ام ام  از ن ه ن وان ب ا ميت يون جغرافي كيل آميس يش از تش ده پ ر داده ش اي تغيي ر  ه اي زي ه
رآمن صحرا     ،  ) شاهپور  > (سالماس،  ) رضائيه > (اورمو: اشاره نمود  ان    >(ت ، ) دشت گرگ
، ) خوزستان  > (عربستان ،  ) پهلوي دژ  > (آق قلعه ،  ) بصيرآباد > (سلاخ،  ) نقده > (سولدوز

  ). ر پهلوي بند> (بندر انزلي
ام  ام ن امل تم ازي ش ارس س ا سياست ف يون جغرافي كيل آميس ي  پس از تش اي ترآ و (ه

ي طوائف شده                ) عربي ه و حت ان، آوچه، دشت، محل وه، بخش، خياب ه، آ شهر، ده، رودخان
د          «: شود در يكي از اسناد آميسيون گفته مي      . است اتي مانن ايي آلم اگر در اين اسامي جغرافي

هاي مشابه آن باشند، اين اسامي بيگانه مشخص و به فارسي تغيير       امچاي، سو، بولاق و ن    
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وند د،       ....داده ش ي ان ب و غيرفارس اي نامناس ام ه ه داراي ن ور آ اطق آش ر من راي ديگ ب
ام د فرهنگستان ن دا آن اي مناسبي پي ده مي. ».ه ه دي ه آ ود همانگون ين ،ش اظر ب اد تن ا ايج  ب

ه«، »نامناسب«، »غيرفارسي« يآلم«و » بيگان ان » ات ترآ لا زب كارا و عم از % ٦٥آش
ه انگاشته                       ان ترآي نامناسب و بيگان جمعيت آشور آه غيرفارسي است و در درجه اول زب

  .شده است
ام                       ن آميسيون تعويض بسياري از ن دامات اي ه از نخستين اق هاي    جاي تعجب نيست آ

وده است                  ي ب اي عرب ز برخي نامه وان   . ترآي در سراسر آشور و در آذربايجان و ني ه عن ب
ال ولاغ  : مث اووج ب اد>(س اي ، )مهاب ي چ ه رود> (آج ل اؤزن، ) تلخ فيدرود> (قيزي ، ) س

سايين ، ) مهران رود> (ميدان چاي، )زرينه رود > (جيغاتي چاي ،  ) ارسباران > (قاراجاداغ
الا اهين دژ> (ق انج، ) ش ه> (مي اراعين، ) ميان مه> (ق يه چش او، ) س ، ) مشگين شهر> (خي

يمينه   > (تاتائوچاي ،  )آذرشهر > (توفارقان،  ) بخشايش > (باغيش،  )ان آباد  بست > (اوجان  س
  . 1)رود

ود       وضعيت نام  اوت نب ران از              . هاي عربي چندان متف ام نياخاك اعراب اي ه ن پس از آنك
اآنين اصلي              ه موجوديت و فرهنگ س دون توجه ب ر داده شد، ب ه خوزستان تغيي عربستان ب

ها هم تغيير داده  ها و محله ها و حتي آوچه ، رودها، دشتهاي شهرها منطقه، مردم عرب، نام   
د . شد ره : مانن واز  > (ناصري ،  ) خرمشهر  > (محمّ ه ،  ) اه ادگان > (فلاحي  > (طرف  بني ، ) ش

ر ،  ) سوسنگرد  > (خفاجيه،  ) بوستان > (بساتين،  ) آبادان > (عبادان،  )دشت ميشان   > (ملامي
ارا ،  ) هويزه >(حويزه  ،  )ايذه ؤل  گج ق ود    ) (گچساران > (گ ام ترآي ب ن ن اد  ، )اي  > (خزعل آب

و ) گاماسب= آرخه > (سيمره،  ) ماه شهر  > (معشور،  ) خرم آوشك  > (خزعليه،  )خسروآباد
  .غيره

ود   اي خ ات و مصوبه ه ام مكاتب ا در تم يون جغرافي ل آميس ه در عم وان گفت آ مي ت
ر آن    منحصراٌّ ان تغيي ه اسامي  فارسي      بر اسامي ترآي متمرآز شده و خواه ا ب ا در   ه ه تنه  ن

رك      ده است               آذربايجان و ديگر مناطق ت ام سطح آشور گردي ه در تم هاي   در سال . نشين، بلك
ام       ١٩٢٧ ه هئيت                   وزارت جنگ تغيير اسامي ن اآوي آذربايجان را ب ه م ي در ناحي هاي ارمن

ت،           هايي آه تغيير آن    با اينهمه عمده نام   . وزراء پيشنهاد آرده بود    رار گرف ورد بررسي ق ها م
اد   > (قالاجيكهاي ترآي مانند     نام اد   > (باخچاجيق ،  ) عزيز آب ارا خاچ     ،  )سردار آب ي   >(ق  عل
ين  ١٩٣٧همچنين در سال    . اند  بوده)  امان آباد  > (قارا آيليسه ،  )آباد ه    آي اي جهت تعويض       نام

                                                 
هايي صورت  امه نگاري  از ديگر اسامي تركي كه بعدها به فارسي تغيير داده شده اند و يا براي تغييرشان ن- 1

 قوش محله، ) ژاله (وشان تپهدو، ) جاريحاني (جئيرانلي: هاي زير قابل ذكراند پذيرفته است، نمونه

 آق مسجيد، ) تازه ده (سوباتان، ) سياه استخر (قارا گؤل، ) سيمين ده (آغ ائولر ،) شاهين ده(

 مئهراوان، ) سردري (زئينال آغاج، ) نقره تپه (نگوميشا، ) فرزانه آباد (واركان اوتوٍ، ) نقره ده(

 . و غيره)  علي شئيخ (آل عاشيق، ) قافلانكوه (قافلانتي، ) مهرآباد(



  وارليق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
22 

ا از          نام ود، ام يده ب ه تصويب رس ه    ٤٤هاي آردي اماآن در استان آردستان ب ر يافت  اسم تغيي
    1.هاي ترآي اين منطقه بوده است ا نه آلمات آردي، بلكه همه از نامه اآثريت آن

  
  هاي اخير هاي جغرافيايي در سال تغيير نام

لاب آزادي  وع انق ا وق دالت ب ب و ع وي ضربه    طل م پهل ذف رژي ا ح ن و ب واه بهم اي  خ
روه       ومي  هاي   اساسي بر يكي از پايه هاي آلان طرح انگليسي انكار و امحاء گ ران وار ق د اي

د دايش آزادي. آم رغم پي ي علي ان  ول تفاده از زب بي در اس اي نس ارس در   ه ر ف ومي غي اي ق ه
هاي پس از انقلاب هرگز چالش و گفتماني شفاف و همگاني بر سر سياست رژيم پهلوي                  سال

ه و هيچ            در مورد گروه   ا نگرفت ازنگري           هاي قومي غيرفارس آشور پ ادي و ب ر بني ه تغيي گون
هاي جغرافيايي تاريخي از ترآي        نشده و حتي اجراي پروژه تغيير نام       در اين سياست مشاهده   

  . به فارسي نيز آمابيش در دو دهه اخير ادامه داشته است
ارس سازي            در سال  ه               هاي اخير گرچه برخي از نوف وي جاي خود را ب م پهل هاي رژي

ام ادة ن ن اع ا اي د، ب اي اصيل داده ان ه نظر مي ه ه ب ود  هم زه موج ه انگي د آ ن رس ام اي در تم
روه            -ها نه اعاده هويت تاريخي      بازگرداني ه گ رام ب ذآر و احت ومي       قومي اماآن فوق ال هاي ق

ام  ازي ن ه پاآس ور، بلك وده است   آش وي ب م پهل ران رژي ه س وط ب اي مرب ام . ه اده ن د اع مانن
ه جاي     » اورميه« ه جاي     » سلماس «،  »رضائيه «ب ي   «و  » شاهپور «ب در انزل ه جاي    » بن ب
وي« در پهل ارس سازي. »بن ر از ف ده در دوره اخي ج ش اي راي ام: ه ام> (ي ردي ، )پي لاه وئ آل

ل      > (آؤرپوسو ود    > (گؤي مسجيد   ،  ) سي و سه پ د    > (سؤيونبد ،  ) مسجد آب ارا  ،  ) سه گنب ق
اج دس> (آغ و وار، ) ق اد> (گوج ا آب ودان، ) آج ام ب ران> (س هگوٍ، ) سنگ ب  > (موش تپ
ه   ،  )دمشقيه ه گوي    > (گؤي تپ الا    ،  ) صوفي رود   > (صوفو چايي   ،  ) تب ه (آق ق پيد   > ()قلع  س

  . و غيره)  بيژن گرد> (بجنورد، ) شيرآوه> (قاراوول داغي،  ) محمدآباد> (گز دره، )دژ

                                                 
 حسن آباد  (وا قاشيقحسن او: اند، برخي از اين قراراند هاي تركي در كردستان كه به فارسي تغيير داده شده   از نام- 1

  (يئكانلي، ) پادار (آياقچي، ) بنگي (بانگلي، ) باشه (باشماق، ) ايشه( ايچي، ) الا (اويول، )كوشك

 زرينه رود بالا و ) (عليا و سفلي (آشاغي و يوخاري آلتون، ) خدايار (آللاه يار، ) جاگر (چاخيرلي، )تيكان

سليمان ، ) سفيد تپه (آق تپه، ) سر چشمه (باش بولاق، ) سبز كوه(سي  كره، ) سبزده (قوتاقجيق، )پائين

 به معني درياچه سياه  (قارا گؤل، ) سياه دشت (قاراقان، ) سماق ده (سوماقلي، ) سليمان كند (كندي

 قالاجيغا، ) كبودان (قوتلو، ) كاميار (قاچيان، ) سياه پايه (قارا قايا، ) سياه گندم (قارا بوغدا، )سياه گل

 سياه  (قاراچمن، ) قبله چشمه (قيبله بولاغي، ) فرخزاد (رب اوغلوع، ) سياه ناو ( قاراناو،) كلاچك(

 (قوزلو ، ) گل خيزان (قالبان، ) كوشك (قاشيق، ) كوچك (قوجوق، ) كوپلان (قاپلانلي، )چمن

  (قاميشلي، ) مهاباد (ساووج بولاق، ) مامك (ماماق، ) گندمان (طاهير بوغدا، ) گلشن (گلين، )گلزار

  ).  يارگل (يورغول، )اننيست
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  بازتاب در عرصه سياست خارجي

ه جز يكسان سازي و              در تغيير نام   هاي تاريخي و جغرافيايي در دوره پس از انقلاب ب
وثر              هاي ها و ديگر گروه     فارس گرداني ترك   ز م ران، ملاحظات سياست خارجي ني  قومي اي

ت  وده اس ام  . ب ر ن ه از تغيي الح       دو نمون ي مص ه برخ ا ملاحظ ايي ب اريخي و جغرافي اي ت ه
ام        زون ن اربرد روز اف ه آ از ب ارجي، آغ ت خ ه سياس روض در عرص اي  مف و » آران«ه

  .باشد مي» درياي خزر«و » جمهوري آذربايجان«به ترتيب به جاي » مازندران«

  )آران>( جمهوري آذربايجان -١
ه سال     أبا ت  وبي ب ل  ١٩٢٠ -١٩١٨هاي   سيس جمهوري آذربايجان در قفقاز جن  در محاف

ا               ن دولت نوپ ر اي ام آذربايجان ب سياسي ايران مباحثي در باره درستي و يا نادرستي اطلاق ن
وده ا           . در گرفته بود   ي  . ست به واقع در مقاطع مختلف زماني مرزهاي آذربايجان متغيير ب حت

ي گسترده آن سرزميني وسيع در          در يك مقطع زماني نيز آذربايجان در برخي منابع در معن
د در شمال            ) سلطان آباد (جنوب از ناحيه اراك      ه دربن و در  ) داغستان (در ايران مرآزي تا ب

، در برخي منابع ديگر نيز به معني محدود آن  )ترآيه(ر غرب شرق از ري تا به ارسنجان د     
ران     (مل آذربايجان دروني    تنها شا  ه است     ) ايچ آذربايجان، آذربايجان اي ار رفت ن  . بك ا اي ه   ب هم

اره اثير پ ك تحت ت ه آآادمي ن مباحث اه اي ي گهگ كلي  اي از احساسات مل ه ش ه افراطي ب گرايان
  . آند غيرسازنده در سياست خارجي آشور نيز بازتاب پيدا مي

  ) مازندران>( خزر -٢

گرايان افراطي   ه همين سبب در دوره پهلوي برخي از ملي    ب. نامي ترآي است  » خزر«
ام        ه ن زر ب اي خ دن دري ده نامي ارس از اي دران«ف ه     » مازن ه ناحي تر ب ل و پيش ه در اص آ

ام        اخيراٌّ نيز کوشش  .  بودند  استقبال آرده  اطلاق شده بود،  » تبرستان« ائي در جهت تثبيت ن ه
دران« ه جاي » درياچه مازن زر«ب اي خ ل م» دري ه عم روز  يب ي بعضاٌّ موجب ب د و حت آي

ي   ارجي م ط خ ي در رواب ام     اختلالات ر ن ده تغيي رايت پدي ري از س ه ديگ ه نمون ود ک اي  ش ه
  . جغرافيايي به صحنه سياست خارجي است-تاريخي

 هاي آودآان و اشخاص ممنوعيت نام

ها زبان    س آن هاي قومي و در رأ     هايي در مورد آاربرد زبان      در دوره پهلوي محدوديت   
رك و     حتي اقداماتي براي تغيير نام. شد رآي در نامگذاري اشخاص اعمال مي     ت اير ت هاي عش

ه تصويب                . عرب انجام گرفته بود    ايي فرهنگستان ب ه آميسيون جغرافي در يكي از اصولي آ
ل سعي مي               «: شود آه   رسانده بود، بيان مي    ه امروزه در شهرنشيني قباي شود،    از آنجائي آ

ه فارسي      طوائف و عشاير ايران با تبديل نام آن      هاي ترآي يا عربي      نام ان ب ها به اسامي مك
  .».تبديل گردد

ان               يکي از موضوعات فرهنگي ما محدوديت      اربرد زب ر آ ه ب دي است آ هاي    هاي جدي
ال مي  ره اعم ار و غي راد، محل آ ان، اف ذاري آودآ ومي در عرصه نامگ ود ق ن . ش ق اي طب

دوديت ت مح ه اقلي ه ب الي آ ا در ح اي دي ه ان و  ه ه زب ان ب ام آودآ ازه انتخاب ن از اج ي مج ن
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رك           د ت ارس مانن لمانان غيرف ه مس ومي خويش داده شده است، ب راٌّ    مطابق با فرهنگ ق ا اکث ه
مأمورين معمولاٌّ در مواجهه با اسامي . شود اجازه انتخاب نام آودآان به زبان قومي داده نمي    

لاٌّ رد و عوض مي    هاي قومي، يا نام ان به زبان ترآي و يا ديگر زبان     دين را آ د   تخابي وال آنن
ايان «مثلاٌّ به جاي (نمايند    و يا نامي شبيه به آن به زبان فارسي انتخاب و ثبت مي             ترآي،  » س

   1).فارسي» شايان«
ره در         هاي اخير چندين آتاب نام      در سال  ي، آردي و غي اني، ترآمن هاي ترآي آذربايج

ام    ين محدوديت با وجود ا  . داخل آشور انتشار يافته است     ورد ن ژه در م هاي   هاي موجود به وي
ه   هاي دولت در خارج به دقت اجراء مي   ترآي در داخل و در نمايندگي    ردد و نمون ايي از   گ ه

  2.يابد ها در برخي از نشريات نيز انعكاس مي آن
اند،  هاي ترآي که قبلا رايج بوده قابل توجه است آه طي قرن بيستم در ايران نه تنها نام          

ه دهب پرده ش ام  فراموشي س ياري از ن ه بس د، بلك ان  ان نتي مرسوم مي ي س هاي فارسي و عرب
  .اند اند، داده هاي فارسي نوي آه در دوران پهلوي رايج گشته ها نيز جاي خود را به نام ترك

هاي اعمال شده در سه نسل گذشته نامگذاري اسامي               با اين حال گرچه در اثر سياست      
ام انوادگي  و ن ده استهاي خ روك ش ا مت ان ترآي آذري در سطح آشور تقريب ه زب د 3ب ، چن

وده          آن شدن نام    گروه اجتماعي در مقابل ريشه     د   هاي ترآي مقاومت نسبي نم ن . ان ا شامل      اي ه
دان         گروه ا و   هاي متعلق به آريستوآراسي ايران آه پس از قريب به هزار سال حاآميت خان ه
ون ا    قش ت مطلقش ران، اآثري رك در اي اي ت ن    ه تگاه اي ي خاس ف ترآ د، طوائ ي تبارن ن ترآ
ار يكسان سازي                 ها نيز گروه    گروه د سياست و آث ه از گزن هاي عشايري و روستايي ترآي آ

وده     د         قومي نسبتاٌّ به دور ب ا پسوندهاي نسبت ترآي مانن د و داراي اسامي ب و «، »چي «ان » ل
ا «،  »اوغلي«،  » بي - بگ -بيگ«،  »خان«، و   )محل طائفه، مسلك  ( ي  «،»آق ، »باشي «،  »قل
ه« ا-ج وق«، » ج ق-ج ر-لار«، » ج ردي«، » ل وندهاي » وردي-وئ ره«، »آق«، و پيش  -ق

                                                 
ها در بعضي مراجع ذيربط مجاز بوده   و ثبت اين نامهاي ترکي  نامگذاري کودکان، موسسات و محصولات توليدي با نام-   1

 . شود و در جاهاي ديگر با مخالفت مأمورين محلي مواجه مي

هاي کشورمان در خارج  خانه ري از سفارتگفته شده است، به سبب آن كه شما. ١٩٩٣، ١ -٨٨، تهران، شماره وارليق  - 2

هاي انتخابي خويش، بعضي از  پذيرند، و به دليل پافشاري برخي از والدين بر نام هايي را كه به زبان تركيست، نمي نام

 . اند كودكان ايراني فاقد شناسنامه مانده

تيمور، بهادر، ارسلان، اتابك، تركان، طغرل، : ردها اشاره ك توان به اين نام هاي تركي هنوز رايج در ايران مي   از نام-  3

آتاباي، آقاخاني، آقايي، آغاجري، آغاسي، آغداشلو، : هاي خانوادگي و از نام....توران، مارال، ياشار، بيوك،

آيريملو، اجاقي، افشار، اصلاني، اوردوخاني، ائواوغلي، ايازي، ايپكچي، ايلخاني، ايل بيگي، باتمان قيليج، 

كتاشي، بلاغي، بهارلو، بخشي، بيگدلي، بيگي، بيات، پاشايي، تكللو، خاقاني، خانلري، خطايي، خلج، بايندر، ب

چايچي، داداشي، دوللو، سالور، سپانلو، شاملو، شامبياتي، شاهسون، قاجار، قاليچي، قليچ خاني، قرايي، 

 ....اسايي، يساولي، يساقي و قراگوزلو، قره خاني، قره باغي، قزلباش، قشلاقي، قوانلو، قوشچي، قشقايي، ي
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 اهل  - قزلباشها-علي اللهي ها(هاي ترك  ها علوي بدين گروه. باشند، هستند ، و غيره مي »قارا
  1.بايد افزود شان ترآي است، را نيز مي آه زبان مقدس مراسم مذهبي) حق

  ته، محل آار و محصولات توليدياسامي اماآن نوساخ
تان،            ان و ادب فارسي       بعد از وقفة طولاني در فعاليت فرهنگس د از    فرهنگستان زب  بع

ود        ١٩٨٩انقلاب در سال   ه فعاليت نم اي هاشمي رفسنجاني شروع ب در سال  .  به رياست آق
در نامگذاري محصولات   » خارجي « با تصويب قانوني استفاده از آلمات و عبارات     ١٩٩٥

خنرانيآش ات و س د  اورزي و صنعتي، در مكاتب لام گردي وع اع ا ممن ات . ه اهراٌّ کلم ا ظ ام
شود که تناسبي      هاي قومي ايران نيز بعضاٌّ در رديف کلمات خارجي تلقي مي            مربوط به زبان  

  . با ترکيب قومي مردم ايران ندارد
 آارنامه

ام  -1 ي از ن ش بزرگ وي بخ اتوري پهل ايي در دوران ديكت اي جغرافي اريخي  -ه ت
د  غيرفارس آشور به عنوان بيگانه با اسامي فارسي تعويض شده    ام   . ان ن ن ه اي ه    در حاليك ا آ ه

روه          اريخ             سمبل غنا، تنوع، همزيستي و بردباري فرهنگي گ ومي آشورند، در طول ت هاي ق
 . آوچكترين مشكلي بين اقوام ساآن ايران ايجاد ننموده بودند

مشكلات بيشمار و مزمن آشور را حل ننموده        اجراي اين سياست نه تنها مشكلي از         -2
هاي قومي غيرفارس، مسئله اي نو، پيچيده و         است، بلكه در بستر سياست آسيميلاسيون گروه      

  .جدي بر مسائل متراآم ايران افزوده است
دار      هاي تغيير داده شده هرچند آه نام        در ميان نام   -3 هاي عربي، بلوچي، آردي و به مق

ردم تشكيل               د، اآثريت را نام   شون  آمي ارمني يافت مي    ان اآثريت نسبي م هاي ترآي يعني زب
 . دهد مي

ام سطح آشور               -4 ا تم ره فعاليت آميسيون جغرافي در اجراي سياست فوق با آن آه دائ
اٌّ محل                                ه تمام ه غرب و شمال آشور آ اد ب ن نه ده اي ن حال توجه عم را فراگرفته بود، با اي

 . باشد، بوده است ها مي ركها ت سكونت اقوام غيرفارس و در رأس آن
د، از انتخاب       هاي غيرفارسي تكلم مي      اآثريت مطلق جمعيت آشور آه به زبان       -5 نماين

ان  ه زب امي ب وقي،       اس ي و حق خاص حقيق دان، اش راي فرزن ويش ب ادري خ ومي و م اي ق ه
 . اند محصولات صنعتي و نيز اماآن و غيره محروم گرديده

ه        هاي    دهد که مردم نام     تجربه نشان مي   -6 ان خويش را آ ا فرهنگ و زب جعلي بيگانه ب
ر آن      ومي ب گ ق و فرهن مردن و مح وار ش ت خ ه ني راٌّ ب ه زور و اکث ي  ب ل م ا تحمي ود،  ه ش

د  هاي مأنوس خود برمي  گذشت زماني دوباره به نام    از  پذيرند و بعد      صميمانه نمي  ي  . گردن حت
                                                 

ها،  خاندان. هاي تركي اصرار ورزيده است   در طول تاريخ اين گروه بيش از هر گروه ترك ديگر بر استفاده از زبان و نام- 1

 . ها و عشاير فوق الذكر نيز همه بر خاسته از اين گروهند قشون
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دهد آه مردم     نشان مي از سوي مردم    » مياندوآب«به جاي   » قوشاچاي«هائي چون     ساختن نام 
 .دهند هاي جعلي نشان نمي تمايل چنداني به نام

 رفت راه برون
ا در نظر                    با توجه به دست    ي و ب ين الملل آوردهاي جوامع مشابه ديگر و تدابير مجامع ب

ر           جغرافيائي ريشه در لايه    -هاي تاريخي   گرفتن اين که نام    دابير زي هاي کهن تاريخي دارند، ت
  : يري از اين فاجعة فرهنگي نقش موثري ايفا نمايدتواند در پيشگ مي
ئتي رسمي در مجلس شوراي اسلامي براي تحقيق و تهيه گزارشي همه جانبه يتشكيل ه )1

ومي در نامگذاري        هاي اعمال شونده بر زبان      در باره مسئله محدوديت    ر      هاي ق ا، تغيي ه
 .هاي ممنوع اشخاص هاي جغرافيايي و نام نام

ي     )2 ان     نفي انديشه غيرمل ه شمردن زب ي خارجي و بيگان ه     و غيرايران هاي غيرفارسي ب
د     ع اکي ارس، من ا ف ي ب مردن ايران اوي ش ة مس ي انديش ي، نف ي آذري و عرب ژه ترآ وي

روه  »ها  خرده فرهنگ «استفاده از اصطلاح     ارس و     ، پذيرش رسمي گ ومي غيرف هاي ق
گ آن  اريخ و فرهن ان، ت ت، زب ارس هوي د ف ا مانن زاء   ه وان اج ه عن ا ب لي و ه اص

 .برابرحقوق سازنده مردم، فرهنگ، تاريخ و آينده ايران
 .ها هاي قومي در نامگذاري هاي مربوط به منع استفاده از زبان لغو کلية بخشنامه )3
ادي           تهيه قوانين جديد با احترام به حقوق شهروندي و هويت            )4 اني و اعتق ومي، زب هاي ق

 . شهروندان
ام  )5 ام ن ه فهرست تم ارس  تهي ومي غيرف اي ق س از  ه ور پ طح آش ده در س ر داده ش  تغيي

فند              ١٩٠٥ – ١٩٠٦هاي    سال اي انگليسي اس ژه پس از آودت ه وي ، بخصوص  ١٢٩٩ ب
 .هاي اصلي و پيشين به صاحبان خويش اسامي ترآي و عربي و باز گرداندن نام

ام          )6 ر ن اريخي    تصويب قانوني دائر بر ممنوعيت تغيي ام   -هاي موجود ت ايي در تم  جغرافي
 . سطح آشور

نامه       )7 وانين و بخش ه               لغو همه ق ان ب دين را در نامگذاري آودآ ه حق و آزادي وال ايي آ ه
 .سازند هاي قومي محدود مي زبان

ام )8 ر ن اظر ب دي ن انون جدي ذاري تصويب ق ا  گ اکن، موسسات و محصولات ب راد، ام  اف
ه            توجه به مقتضيات تکنولوژي و جهاني شدن در عصر حاضر و مخصوصاٌّ با توجه ب

 .ي و زباني ايرانتکثر قوم
 .هاي بومي کشور ها و فرهنگ احياي وظيفة دولت در حراست از زبان )9

  يسخن پايان
ناگزير آوشش در راه     . در کشور ما ايران مونيسم ملي، فرهنگي و اتنيكي وجود ندارد          

هاي    تاريخي و يا منع استفاده از زبان  -هاي جغرافيايي   ايجاد آن از طريق دگرگون ساختن نام      
ا            قومي در  ارس ب وام غيرف  نامگذاري آودآان و اماآن و غيره به منظور گسستن پيوندهاي اق

ي    ي      تاريخشان و ب ار                  ريشه و ب دني و بردب ران م ده جايگاهي در اي ا، در آين ودن آنه هويت نم
اريخي       . نخواهد داشت  ه اي ت ادراك اين واقعيت از سوي روشنفكران و مسئولين آشور وظيف

  .  ايراني استو ضروري براي ابقاء جامعه
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ا هدف                   با آارزاري آه امپرياليسم انگليس در سده بيستم عليه عنصر ترك در ايران و ب
اموزون و              ساختن جامعه  ون وضعيتي ناهنجار، ن م اآن ود، ه وده ب  تك قومي فارسي آغاز نم

د آ          دار پدي دت ناپاي ه ش ه ب ور و البت اعي آش ات اجتم ا واقعي اهمخوان ب ده ن ت م ان .  اس زب
روه                 هايي  انسان د، فرهنگ گ ه       آه از ديرباز در جوار و در ميان ملت فارس زيسته ان ايي آ ه

وده و        اآم ب وام آن ح ان و اق رزمين و مردم ن س ر اي د، ب ا ب وب وي ال خ زار س ه ه ك ب نزدي
ا و ارتش        وده است،             زبانشان زبان رسمي درباره ن آشور ب ه «و  » خارجي «هاي اي » بيگان

مطرح » بيگانه«به عنوان   » خودي«ر که بر اساس آن      با اين تعريف ناهنجا   . اعلام شده است  
ي                  مي ده، ب ه حال و آين ين نگرشي ب ا چن ان     شود، و ب ه ستيزي   «گم ا     » بيگان موجود، لاجرم ب
  .يكسان گشته است» محو گذشته و آينده خود«و » نابودي خود«، »خودستيزي«


